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چکیده:

در نگاهی کلی‌نگر، فضای هنرهای تجسمی ایران به دو رویکرد اصلی تقسیم‌پذیر 
اســت. گروهی بــر این باورنــد که، هم‌ســو بــا جریان‌های مهــم هنری جهــان که در 
روندی تاریخــی به دســتاوردهای کنونی‌اش رســیده بــه تجربه‌انــدوزی و فعالیت 
گــون با بــاوری مبتنــی بر رویکــرد به  مشــغولند و گروهــی دیگــر در طیف‌هــای گونا
هنرهای ســنتی، درصدد پاسداشــت و امتداد هویت هنر تصویری ایران هستند. 
تامل در ادعای گــروه اول، نیازمند نگرشــی همه‌جانبه به تاریخ هنر جهان و ســیر 
تحــول و مفاهیم آن و نیــز رویکردهای فلســفی هنــر معاصر جهان و خاســتگاه آن 
در غرب دارد که مطالعه‌ای آسیب‌شناســانه و مســتقل از هدف‌هــای این مقاله را 
می‌طلبد. این بررســی با توجه به گــروه دوم، به بخشــی از تاریخ هنــر معاصر ایران 
می‌پردازد که زمینه‌ساز رویکردی دوباره به سنت و به شیوه‌ای خاص شده است. 

به نظر نگارنده تشــکیل مدرســهٔ  صنایع قدیمــه و پیرو آن مکتــب تهران، زمینه‌ســاز رویکردهای گــروه دوم در نقاشــی معاصر ایران 
است و از این منظر تحلیل و آسیب‌شناسی این جریان می‌تواند روشنی‌بخش تحلیل موقعیت کنونی هنر نگارگری و نقاشی ایرانی 
باشــد. بخش اول این بررســی، نگاهی به موقعیت نقاشــی ایرانی در اواخر دوران صفوی و قاجار دارد و بخش دوم، به شرایط ایجاد 
مکتب تهران در مدرســهٔ  صنایع قدیمه و در پایان، به تحلیل و معرفی این مکتب و اســتادان اثرگذار آن می پردازد و در اخر به طرح 
محدودیت های نگرشــی در آثــار این مکتــب و خواســتگاه‌های آن پرداخته و ســرانجام بر اســاس داده‌های تحلیلی برآن اســت که 
کوشــش‌های آن‌ها بی‌توجه به جانمایه های تاملی در هنر نقاشــی ایرانی صــورت گرفته و صرفا با رویکردی تکنیــکال به بدعت ها و 
نوآوری‌هایی تقلیدی و بی‌ریشه در نگارگری معاصر انجامیده اســت . این پژوهش از نظر هدف، بنیادی است و با روشی توصیفی و 

تحلیلی و تفسیری ـ تاریخی و مقایسه‌ای با منابع کتابخانه‌ای و اسناد تصویری به تجزیه و تحلیل موضوع می‌پردازد. 
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مقدمه
در اواخر صفویه پس از شــکل‌گیری نظام زیبایی‌شناختی هنر 
ایرانــی یکــی از ســبک‌های نقاشــی ایرانی مشــهور بــه »مکتب 
اصفهان« که ســعی در بازنمایی دنیای پیرامون و رویدادهای 
واقعــی دارد، در قالــب ســنت‌های تصویــری ایرانــی و بــا بهــره 
بردن از خط نســتعلیق ایرانی شــکل می‌گیــرد؛ نگارنده معتقد 
اســت، مهم‌تریــن ابــداع رضــا عباســی -کــه بــر درک شــرایط و 
نیازهــای زمانــه‌اش اســتوار بــود- منجــر بــه تحولــی نویــن در 
طراحــی ایرانــی و شــیوه قلم‌گیری شــد که بــه مکتــب اصفهان 
مشــهور اســت. او با توجه به نیاز تحولی نوین در نقاشی ایرانی 
با حذف پرکاری‌های مضاعف و مجلل و ســنگین و پرهزینه که 
در کتاب‌آرایی سنتی ایران وابسته به کارگاه‌ها و کتابخانه‌های 
ســلطنتی متــداول بــود و در زمانــه او، دیگــر نــه امــکان و نــه 
حمایت‌هــای دربــار شــاه عبــاس را داشــت، دســت به ابــداع و 
تلفیقــی چشــمگیر و خلاقانــه مبتنــی بر ســنت خوش‌نویســی 
-که خود نیــز از اســاتید برجســته‌اش بــود- زد؛ و کیفیت خط 
در طراحــی ســنتی ایرانــی را جلــوه‌ای دگرگــون بخشــید کــه در 
تاریــخ طراحــی جهــان شــیوه‌ای خــاص و مختص هنر ســنتی 
ایران اســت. وی با بهره‌گیری از کیفیت بصری خط نستعلیق، 
در کشــیدگی‌ها و دورگیری خاص قلم نی و نیــز تکنیک گردش 
قلم نی آن خصوصیــات را با شــیوه قلم‌گیــری و طراحــی ایرانی 
تلفیــق کــرده و فیگورهایــش را بــا اســتفاده از کنــدی و تنــدی 
اغراق‌آمیــز خطوط بــر اســاس نمایش، حجــم اندام انســانی و 
جنســیت پارچه‌ها و چیزها، با کمک خطوط متنــوع اجرا کرد؛ 
کیفیــت بصری  خطــوط طراحی‌هــای او مشــابهت بســیاری با
شــکل‌های حروف در خط نســتعلیق دارد و با این‌کار، چابکی 
و تحــرک و زیبایــی بصــری خاصــی بــه طراحــی ســنتی ایرانی و 
به‌ویژه، فیگورهای انسانی بخشید؛ و با ابداع داغی‌ها در تضاد 
با خطــوط ظریف‌تر موفق بــه نمایش حجم و حــالات متفاوت 
انســانی و حرکت در فیگورها شــد؛ که تا پیش از او، به شیوه‌ای 
یک‌نواخت و ایســتا و بــدون نمایش حجم و جنســیت اشــیا و 
فاقد تحرک نسبی عناصر بود. این شیوه در طراحی که تلفیقی 
از ســنت‌های طراحی ایرانی و پیوند آن با خط نســتعلیق بود، 
به ســنتی نوین و یگانــه در طراحــی ایرانی و مکتب موســوم به 

اصفهان منجر شد. 
گردانش رویکرد به بازنمایی  چنان‌چه در آثار رضا عباسی و شا
واقعیت و حالت‌های آدم‌ها، البته، با بیانی متفاوت از نقاشــی 
اروپایــی، و بــا بهــره بــردن از کیفیــت بصــری خــط نســتعلیق 
، بــه دلیــل نزدیکــی هنرمنــدان با  مشــهود اســت. در ایــن آثــار

ریشــه‌های پرقــدرت ســنت نقاشــی ایرانــی ـ به‌واســطهٔ غنــای 
آثــار  کارگاه‌هــای ســلطنتی و مجموعه‌هــای  کتاب‌خانه‌هــا و 
گذشــته ـ شــکاف عمیقــی بــا ســنت‌های هنــری  هنرمنــدان 
پدیــد نیامده بــود؛ امــا با گذشــت زمــان، بــه دلایل متعــدد که 
بــه بررســی‌های موشــکافانه‌‌تری احتیــاج دارد، ایــن شــکاف 
عمیق‌تر شد. هم‌زمان با رو به ضعف نهادن قدرت امپراطوری 
صفوی و اغتشــاش‌های پس از آن، هنر نقاشــی که همواره، در 
حمایــت ســاختارهای قــدرت و ثروتِ جامعهٔ ســنتی توانســته 
بود به حرکت خود ادامه دهد، رو به افــول نهاد و در غیاب رضا 
گردان برجستهٔ او، سنت‌های هنری بیش‌ازپیش  عباسی و شا
مغفــول مانــد و رویکردهــای عمدتــاً تقلیــدی و نااندیشــیده 
در آثــار محمــد زمــان، بی‌رمق‌تریــن جلوه‌هــای تاریخ نقاشــی 
ایــران را رقــم زد و خاســتگاه نقاشــی زند و قاجار ‌شــد. در ســده 
دوازدهــم هجــری و پــس از آن هنرمنــدان وفــادار بــه ســنت 
کی و  بیش‌تر به ســوی تولید آثار کاربردی از قبیل نقاشــی زیرلا
غ‌ســازی روی می‌آورند؛ که بررســی این آثــار نیز نیازمند  گل‌ومر
پژوهش‌های مفصل‌تری اســت. گروهی دیگر هم با استفاده از 
رنگ‌های روغنی در ادامهٔ ســنت‌های تصویری، بــا واقع‌گرایی 
شــبه‌طبیعت‌گرایانه و حجم‌پردازی‌هــای نه‌چنــدان کامل که 
بیش از گذشــته مورد توجه دربار و پســند روز بود، نقاشی‌های 
زند و قاجار را که نوعی نقاشــی ملی و در بین دو جهان ایرانی و 

کلاسیسم اروپایی قرار دارد، پدید آوردند. 
با دقت و ریزبینی در آثار آن‌ها مشاهده می‌شود که، هم‌چنان 
بــا بیش‌تــر تکنیک‌هــا و نیــز دیگــر شــیوه‌های ســنتی از جمله 
تذهیب و تشــعیر و ســیاه‌قلم آشــنا بودنــد. شــیوهٔ دوبعدی در 
تزیینــات لبــاس و جزییــات در طبیعت‌ســازی‌های خیالــی، از 
جمله خصوصیات مهم نقاشی‌های قاجار اســت که در ادامهٔ 
کباز  ســنت نقاشــی‌های زندیه قرار می‌گیرد و به بیان روییــن پا
»پیکرنــگاری دربــاری نمایان‌گــر اوج هم‌آمیــزی ســنت‌های 
ایرانی و اروپایی است در یک قالب پالایش یافته و شکوهمند. 
کــه در آن، روش‌هــای  ، ایــن مکتبــی اســت  بــه ســخن دیگــر
طبیعت‌پردازی، چکیده‌نــگاری و آذین‌گری به‌طرز درخشــان 
با هم سازگار شــده‌اند. شبیه‌ســازی فدای میثاق‌های زیبایی 
اســتعاری و جــال و وقــار ظاهــری می‌شــود. کوششــی بــرای 
 ، کبــاز نمایــش خصوصیــات روانــی آن‌هــا مشــهود نیســت« )پا

 .)۱۵۱ :۱۳۷۹
از  پــس  و  شــد  عمیق‌تــر  شــکاف  ایــن  زمــان،  گذشــت  بــا 
، بعــد از دو قــرن، ادامــهٔ ســنت‌های  فراز‌ونشــیب‌های بســیار
، در برخــی از آثــار  تصویــری ایــران، امــا بــا وفــاداری بیش‌تــر
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هنرمندان اواخــر قاجار دیده می‌شــود. برای آشــنایی بیش‌تر 
با فضــای هنــری و آثــار هنرمنــدان، تا قبل از تاســیس مدرســهٔ 
صنایع مســتظرفه در ۱۲۹۸ش. به سرپرســتی محمــد غفاری، 
کمال‌الملــک، در ۱۲۷۷ق./۱۳۱۹ش. بــه بررســی  ملقــب بــه 

مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم. 
ایرانــی در فضــای  بی‌شــک تبییــن جایــگاه نقاشــی ســنتی 
هنرهــای تجســمی معاصــر ایــران نیازمنــد بررســی خــاص و 
جامعــی اســت؛ زیــرا رونــدی متفــاوت از ســیر تحــول نقاشــی 
مــدرن ایــران، امــا در همــان بســتر را طــی کرده اســت. بــه این 
منظور نگاهی تحلیلــی و دقیــق و تاحدودی تفکیک شــده در 
بررســی آن، در تاریــخ تحول نقاشــی ایــران ضروری اســت. این 
بررســی اوج شــکوفایی در ســنت تصویرگــری ایرانــی را مبدای 
کار خود قرار داده و روند ســیر تاریخی و فراز و ‌فرودش را در نظر 
داشــته و از همین منظر تاریخی به مدرســهٔ صنایع مستظرفه 
نیز می‌پــردازد، تا بــه جایگاه و نقش آن در شــکل‌گیری نقاشــی 

ایرانی و به‌ویژه، مکتب تهران در دوران معاصر بپردازد.

روش پژوهش 
بررسی حاضر از نوع بنیادی بوده و به روش توصیفی و تحلیلی 
و نیــز تفســیری تاریخــی بــه تبییــن موقعیــت نقاشــی ایرانــی و 
تهــران در دوران معاصــر می‌پــردازد. روش  جایــگاه مکتــب 
گــردآوری اطلاعــات در ایــن پژوهــش اســنادی، کتابخانه‌ای و 

تصویری است. 

پیشینه پژوهش
گرچه پژوهش‌های بسیاری در بررســی مکاتب نقاشی ایرانی  ا
و ســیر تاریــخ خطــی نقاشــی ایرانــی صــورت گرفتــه، کم‌تــر بــه 
تحلیل، تبییــن، چرایی و چگونگــی این تحــولات و تاثیرگذاری 
آن بــر نقاشــی ســنتی معاصــر ایــران پرداخته‌انــد. در معرفــی 
مدرســهٔ صنایع مســتظرفه و تاریخ تشــکیل و جایــگاه تاریخی 
آن پژوهش‌های دقیــق و معتبری تقریباً انجام نشــده و آن‌چه 
انجــام شــده بیش‌تــر ثبــت شــنیده‌های نه‌چنــدان صحیــح، 
دســت‌چندم و غیرمســتند اســت رضایــی نبــرد )1394(، در 
مقاله »تاثیــر و تاثرات مدرســهٔ صنایــع قدیمه و مــوزهٔ هنرهای 
ملی در نگارگــری مطالعه موردی: اســتاد محمود فرشــچیان« 
مدرســهٔ  از  فرشــچیان  محمــود  تاثیرپذیــری  بــه  بررســی  بــه 
صنایع قدیمه و مکتــب تهران پرداخته و خصوصیات ســبکی 
مکتب تهــران و آسیب‌شناســی آن- کــه جریانی شــکل‌گرفته از 
مدرســهٔ صنایع قدیمه اســت -بررسی نشــده اســت. صرفاً، به 

تعریــف و تمجیــدی از هنرمند مورد مطالعه بدل شــده اســت. 
پژوهشــی دیگر در تاریخ مدرســه با عنــوان »از مدرســهٔ صنایع 
مســتظرفه تــا دانشــکدهٔ هنرهای زیبــا، مــروری بــر زمینه‌های 
شــکل‌گیری و تاســیس دانشــکدهٔ هنرهــای زیبــا در دانشــگاه 
تهران« نوشــته زرگری‌نــژاد )1386(، که به شــکل‌گیری مدرســه 
و ادامهٔ آن در تشــکیل دانشــکدهٔ هنرهای زیبا پرداخته است. 
نجفی‌پــور )1397(، در مقالــه »صنایــع قدیمه، نخســتین مرکز 
رســمی آمــوزش هنرهــای ســنتی در دورهٔ معاصــر« بیش‌تــر 
بــه تاســیس، ســاختار و تشــکیلات مدرســه از نظــر تاریخــی 
، مدرســهٔ  می‌پــردازد. مقالــه »بررســی و مقایســهٔ دو کانون هنر
صنایــع مســتظرفه )مدرســهٔ کمال‌الملــک( و مدرســهٔ صنایــع 
قدیمه« نوشــته افتخــاری )1385(، و نیــز پایان‌نامه »بررســی و 
مقایسهٔ دو مدرسهٔ صنایع مستظرفه و صنایع قدیمه« نوشته 
دارایی )1380(، هــر دو به تشــکیل، نحوهٔ آمــوزش و زندگی‌نامه 
هنرمندان دو مدرسه پرداخته‌اند. با توجه به بررسی مقاطعی 
از ســیر تحــول تاریــخ نقاشــی ایرانــی در ایــن مقالــه تــا مقطــع 
تشــکیل مدرســهٔ صنایــع مســتظرفه، بــه شــکل‌گیری مکتــب 
تهران پرداخته و با نگاهی آسیب‌شناســانه در ایــن پژوهش با 
ارایــه رویکردی تــازه و نقطه نظــری متفاوت در تحلیل نقاشــی 
ایرانی در نتیجه‌گیری به جایگاه مکتب تهران و تاثیرگذاری آن 

بر تحولات معاصر می‌پردازد.

نقاشان شاخص دوران قاجار
، اســتاد  از نقاشــان نــام‌آور و صاحب‌ســبک در دوران قاجــار
اســماعیل جلایــر )مــرگ بیــن ۱۲۸۵ تــا ۱۲۹۰ ق.( اســت. آثــار او 
عمدتــاً بــا آب‌رنــگ و ســیاه‌قلم و نقطه‌پــرداز بــود. وی بیش‌تر 
رنگ‌وروغن را به شیوهٔ ســیاه‌قلم و به ســبک خاص خود به‌کار 
می‌برد و شیوه‌ای خلاقانه در طبیعت‌سازی به روش سیاه‌قلم 
داشت. برجســته‌ترین آثار او شــمایل‌های دراویش مشهور به 

مرقع اقطاب است1 )تصویر ۱(.
شیوه او به‌خوبی بیان‌گر ادامه سنت‌ها و تکنیک‌های ساخت 
و ســاز در نقاشــی ایرانــی و هم‌گامــی بــا تحــولات عصــر خــود با 

بهره‌گیری و وفاداری به سنت‌هاست.
یکــی دیگــر از برجســته‌ترین نقاشــان دوران ناصــری اســتاد 
محمودخان صبا )ملک‌الشــعرا، ۱۲۲۸ ـ ۱۳۱۱ ق.( اســت. تقریباً 
همهٔ آثــار او به‌ شــیوهٔ پرداز و بــا آب‌رنگ اجرا شــده اســت. او در 
دورنماســازی، منظره‌پــردازی و ارایــه نقــوش بناهــای قدیمی 
بســیار دقیق‌نــگار بــود. در آب‌رنگ‌هــای او به نوجویــی همراه 
 ، بــا ساخت‌وســازهای دقیــق و رنگ‌هــای درخشــان و پرنــور

مکتب تهران خاستگاه‌ها و دستاوردهای آن در سده اخیر
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کــه یــادآور ریزبینــی و رنگ‌هــای پرنــور نقاشــی ایرانــی اســت، 
برمی‌خوریم. قلــم لطیــف و نــازک او و توجه به کاشی‌ســازی‌ها 
و تزیینات ســنتی، به‌خوبی گواهی از آشــنایی او با ســنت‌های 
تصویری ایرانی اســت )تصویر ۲(. تابلوی استنساخ2 او، یکی از 
موفق‌ترین نمونه‌های بازتاب ســنت در بســتری نوســت. او در 
، از نظــر مضمــون اجــرا، مواجه‌های بســیار متفــاوت از  این اثــر
هم‌عصران خــود را به نمایش می‌گذارد )تصویــر ۳(. اغراق او در 
نمایش ســایه‌ها از شکل ســایه‌پردازی متداول خارج می‌شود 
و به تقســیم ســطوح می‌پــردازد. شــیوهٔ ساده‌ســازی او به‌رغم 
القای نســبی حجم، فضایی دوبعدی را به بیننده القا می‌کند. 
تضــاد خط‌هــای منحنــی بــه‌کار رفتــه در پیکره‌هــا و خط‌های 
زاویه‌دار ســایهٔ پیکرها، تاثیر فراواقعی و وهمــی اثر را دوچندان 
گرچــه آثــار محمودخــان صبــا فصــل جدیــدی در  می‌کنــد. ا
کان به معضل عصر  نقاشــی قاجار بود، دســت آوردهای او کما
مــا کــه همانــا فقــدان تــداوم در تجربه‌هاســت، دچارشــد؛ و بــا 
بی‌توجهی به آزمون‌ها و خطاها و تجارب گذشتگان متاسفانه 

تجربه‌های این هنرمند نیز با مرگ او به فراموشی سپرده شد.
 ، از دیگــر چهره‌هــای وفادار به ســنت‌ تصویــری در عصــر قاجار
اســتاد میرزا ابوالحســن غفاری )ثانی( ملقب بــه صنیع‌الملک 
اســت )نیمــهٔ دوم ســدهٔ ۱۳ق.(. او نقاشــی کلاســیک اروپایــی 
گردانش  را در رم تعلیــم دیــده بــود؛ بااین‌حــال در آثــار او و شــا
ترکیب‌بنــدی،  و  رنگ‌گــذاری  نــوع  در  ایرانــی  نقاشــی  تاثیــر 

کتــاب هــزار و یــک شــب دیــده  به‌خصــوص در نقاشــی‌های 
می‌شــود. »این نســخهٔ مصور نمایان‌گر واپســین کوشش برای 
کباز، ۱۳۷۹: ۱۵۹(.  حفظ ســنت کتاب‌نگاری ایرانی اســت« )پا
به نظر می‌رســد میــرزا ابوالحســن‌خان غفــاری و محمودخان 
ملک‌الشــعرا در ایجــاد تــوازن میــان تجربه‌هــای رایــج غربــی و 
میــراث هنــر ســنتی، در بعضــی از آثارشــان موفــق بوده‌انــد؛ و 
شــاید این اتفاق به دلیــل نزدیکی و مشــاهدهٔ آثــار غنی هنری 
نگهــداری ‌شــده در کتابخانــهٔ ســلطنتی و مرقعــات پربهای آن 

بوده است.3  

مدرسه صنایع مستظرفه
کادمیک با فعالیت استادمحمد  هنر طبیعت‌نگاری به‌شیوهٔ آ
غفــاری، ملقــب بــه کمال‌الملــک )نیمــهٔ دوم ســدهٔ ۱۳ ق.( و با 
شــروع بــه کار مدرســهٔ صنایــع مســتظرفه )۱۲۸۹ ـ ۱۳۲۹ق.( به 
سرپرســتی او رواج یافت و با طرد ســنت‌های تصویری ایرانی از 

تصویر 1- اسماعیل جلایر )1285 ق.(، »درویش نور علیشاه«، رنگ و روغن، 
مجموعه کاخ گلستان )نگارنده(.

تصویر 2- محمودخان صبا )1228 ق.(، »عمارت شمس العماره«، آب‌رنگ، 
مجموعه کاخ گلستان )نگارنده(.

تصویر3- محمودخان صبا )1228 ق.(، »استنساخ«، آب‌رنگ، مجموعه کاخ 
گلستان )نگارنده(.
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سوی طبیعت‌نگاران پیرو کلاسیسم اروپایی آغاز شد. 
کادمیــک و  دســتاورد کمال‌الملــک از ســفرش بــه اروپــا، هنــر آ
طبیعت‌نــگاری ســدهٔ ۱۹ بــود. او با تاســیس مدرســه و اقتباس 
و  هنرجویــان  آمــوزش  بــه  غربــی،  آموزشــی  نظــام  از  ناقــص 
گردانی پرداخت کــه جریان‌هــای هنری ســدهٔ اخیــر ایران  شــا
را به‌نوعــی زیــر نفــوذ خــود درآوردنــد. »اینــان ـ به‌پیــروی از 
کمال‌الملــک ـ کمــال مطلوب خــود را در هنــر رافائل، تیســین، 
کادمیک  روبنس و رامبرانت می‌جستند؛ اما در عمل، راه هنر آ
آمیختــه‌ای  بنابرایــن،  می‌کردنــد.  دنبــال  را  اروپــا   ۱۹ ســدهٔ 
، همــراه بــا نوعــی  از کلاسیســم ســطحی و ناتورالیســم آشــکار
کارشــان می‌تــوان دیــد«  احســاس‌گرایی شــبه‌رمانتیک را در 
کبــاز، ۱۳۷۹: ۱۸۶(. بــه نظــر می‌رســد در بحبوبــهٔ پیــروزی  )پا
نهضت مشروطه و تجددخواهی، طبیعت‌ســازی، هنر رسمی 
بود که دولــت از آن حمایت می‌کرد و جامعهٔ متجــدد نیز به آن 

تمایل داشت. 
هنرمندانــی  اصفهــان،  به‌خصــوص   ، گوشــه‌وکنار در  گرچــه  ا
بــه  غالــب  تمایــل  بودنــد،  کار  مشــغول  ســنتی  شــیوهٔ  بــه 
اســتاد  اوضاعــی  چنیــن  در  بــود.  کمال‌الملــک  شــیوهٔ 
هادی‌خــان تجویــدی )۱۲۷۲ ـ ۱۳۱۸ش.( فرزنــد محمدعلــی  
ســلطان‌الکتاب، خوش‌نویــس معــروف اصفهانــی و از طــرف  
مــادری نــوادهٔ میرزابابــا نقاش‌باشــی، بــه تهــران آمــد  )۱۲۸۵ ـ 
۱۲۹۰ش.( و در مجمع‌الصنایــع4 بــه کار مشــغول شــد. او که در 
آقامحمدابراهیــم  اســتادان چیره‌دســتی چــون  از  اصفهــان 
نقاش‌باشــی و میــرزا احمــد آمــوزش دیــده بــود، در تهــران نزد 
اســتاد آقامیــرزا یحیی‌خــان نقاش‌باشــی در نقاشــی جلــد و 

کی( به شیوهٔ ایرانی‌سازی5 ادامه داد.     قلمدان )نقاشی لا
کبــر تجویــدی دربــارهٔ تهــرانِ آن روزگار می‌‌نویســد: »معلــوم  ا
اســت چه فاصله‌ای ایــن دو طریقه را از هــم جدا می‌کــرد. باید 
چشــم‌اندازی را بــه تصــور درآوریــم: از یــک ســو، هنرمنــدان 
ایرانی‌ســاز و مینیاتورســاز کــه پشــت میزهــای کوتاه یا بــر روی 
زانوهــا خــم شــده و بــا قلم‌هــای ظریــفِ ساخته‌شــده از مــوی 
گربــه در کمــال حوصلــه، در حجره‌هــای کوچک نقاشــی‌هایی 
، در مدرســهٔ  ظریــف و رویایــی برمی‌انگیختنــد و از ســوی دیگر
رســمی دولتی، هنرمنــدان تجددخواه کــه بوم‌های نقاشــی را 
کادمی‌های مغرب‌زمین از  روی ســه‌پایه اســتوار کرده و مانند آ
روی مــدل زنده یا نمونه‌های باسمه‌شــده با قلم‌های درشــت 
خشــن رنگ‌هــای غلیــظ روغنــی را روی پــرده بــه‌کار می‌بردند 
و برای بازرســی درســتی طرح و رنگ از پرده فاصلــه می‌گرفتند 
و گاهی پــس می‌رفتند و ســپس، به نزدیک نقاشــی می‌آمدند. 

تضاد میان ایــن دو عالم بســیار زیاد بوده اســت. ظاهراً مکتب 
کمال‌الملــک جذبــه و کشــش زیــاد داشــته اســت و نــوآوری‌ و 
نوپــردازی مدرســه‌اش کم‌کم حــس حقارتی در میان نقاشــان 
سنت‌پرســت ایجاد کرده است. هرچه هســت آن‌قدر می‌دانم 
کــه از ۱۲۹۵ش. پــدرم بــه مدرســهٔ کمال‌الملــک راه یافتــه و بــه 
اندیشــهٔ خود درصدد تکمیل هنــر خویش برآمده اســت. او در 
همــان زمــان ضمــن هنرجویی، ســمت معلمــی آب‌رنــگ را در 
مدرســه داشــته اســت و پس از مدتی در رشــتهٔ طبیعت‌سازی 
هم به دریافت دیپلــم عالی از طــرف وزارت معارف نایل شــده 

است« )تجویدی، ۱۳۷۵: ۱۹۳(. 
کمال‌الملک در ۱۳۰۸ ش. بر اثر کارشکنی‌های وزیران معارف از 
 ، ریاست مدرسهٔ صنایع مستظرفه دست کشــید و آزرده‌خاطر
خود را به روســتای حســین‌آباد نیشــابور تبعید کرد. پــس از او، 
گردش اســتاد اســماعیل آشــتیانی را بــه ریاســت مدرســه  شــا
برمی‌گزیننــد. هم‌زمــان با بــه قدرت رســیدن رضاشــاه پهلوی، 
، باســتانی و هنرهــای ملی که  باز هم میل به گذشــتهٔ پرافتخار
ظاهراً همیشــه نمــاد قــدرت نظام‌هــای ایرانی اســت، شــدت 
گرفــت و احیــای هنرهــای ســنتی و جلوه‌هــای آن در صنایــع 
دســتی در دســتور کار وزارت معارف قرار گرفت کــه در آن زمان 

متولی رسمی فرهنگ و هنر بود.

مدرسه صنایع قدیمه
با خواســت بازگشــت اســتاد حســین طاهرزاده بهــزاد6 )۱۲۶۶ ـ 
۱۲۴۱ش.( از استانبول توسط محمدعلی فروغی از رجال دربار 
و سیاســت‌گذار فرهنگی دربار پهلوی، مســئولیت راه‌اندازی و 
ادارهٔ مدرسهٔ صنایع قدیمه در همان محل صنایع مستظرفه، 
به او ســپرده شــد؛ که پس از رفتــن کمال‌الملک به دو مدرســهٔ 
صنایــع قدیمــه و صنایــع جدیــده تفکیــک شــده بــود. بــرای 
انتخــاب بهتریــن فــرد کــه در آشــنایی بــه رمــوز و تکنیک‌های 
نقاشی سنتی ایرانی سرآمد استادکاران بی‌نام‌ و نشان و احیانا 
مدعی آن روزگار باشــد، مســابقه‌ای ترتیب داده شــد؛ و اســتاد 
هادی‌خــان تجویــدی )۱۲۷۲ ـ ۱۳۱۸ ش.( بــا اجــرای اثر »گنبد 
بنفــش« )تصویــر ۴( در شــیوهٔ صفویــه، نفــر برگزیــده و اســتاد 
حســین بهــزاد )۱۲۷۳ ـ ۱۳۴۷ ش.( نفــر دوم و اســتاد مهــدی 
تائــب7 )۱۲۶۷ ـ ۱۳۲۵ ش.( به‌عنوان نفر ســوم انتخاب شــدند. 
در زمینــهٔ تذهیــب نیــز اســتاد میــرزا علــی درودی کــه طراحی 
چیره‌دســت و آشــنا به فن‌ها و رمزهای تذهیب‌هــای صفویه و 

تیموری بود، انتخاب شد.
گفته نماند که یکی از انگیزه‌های اصلی گشــایش مدرسه‌ای  نا
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بــرای هنرهــای ملــی، تربیــت اســتادکاران و اســتفاده از آثــار 
تولید‌شــده در کارگاه‌های مدرســه بــرای تزییــن کاخ جدید در 
حــال احــداث شــاه، یعنــی کاخ مرمــر بــود. چنا‌ن‌چــه بیش‌تــر 
تولیدات کارهای نفیس کاربردی در ســال های آغازین شــروع 
بــه کار مدرســه، اعــم از طرح‌هــای تذهیــب و منبــت، کاشــی، 
خاتم، طرح فرش و... برای استفاده در کاخ مذکور به کار آمد.8 
بدین‌ترتیب، با شــکل‌گیری مدرســهٔ صنایع قدیمــه و انتخاب 
استادانی که در روزگار خود در آشنایی به فنون و رموز هنرهای 
سنتی‌ ایران سرآمدترین بودند، جریان نقاشی ایرانی -که پس 
از دوران طلایی صفویه، با تاسیس مدرســهٔ صنایع مستظرفهٔ 
کادمیک هنر طبیعت‌ســازی، داشت به  کمال‌الملک و ترویج آ
دســت تاریخ ســپرده می‌شــد- به رونق و بازاری دوباره دســت 
یافت؛ جریانی که قبل از تاسیس مدرسهٔ صنایع قدیمه، اغلب 
به صورت کپی و شــیوه‌های کهنه‌‌ســازی، نزد خارجیان بازاری 

پررونق پیدا کرده بود. 
کبر تجویدی در یــادآوری روزگاری که پدرش به عنوان اســتاد  ا
مدرســه صنایع قدیمــه برگزیــده شــد، می‌گویــد: »هنگامی که 
پــدرم در مســابقهٔ انتخــاب اســتاد برای رشــتهٔ نقاشــی ســنتی 
شرکت کرده، چند ســالی می‌گذشــته که با این هنر تقریباً وداع 
گفته و ســروکارش با بوم نقاشــی و تخته‌شستی و ســه‌پایه بوده 
اســت. هرگاه بــه مــوزهٔ هنرهــای ملــی مــی‌روم و قطعهٔ نقاشــی 
مســابقهٔ پــدر را می‌بینم، نمی‌توانــم از تعجب خــودداری کنم. 

چگونه هنرمندی که نخســت ایرانی‌ســازی می‌کرده و سپس، 
کــرده، موفــق شــده قطعــه‌ای  مدرســهٔ کمال‌الملــک را تمــام 
بســازد که تمام عوامل آن از طرح، رنگ، چهره‌سازی، تذهیب 
و تزییــن، بی‌آنکه نوعــی گرته‌بــرداری از نقاشــی معینی باشــد، 
صددرصــد بــه شــیوهٔ درســت مینیاتــور ایرانــی عصر صفــوی و 
مکتــب تبریــز از کار درآمــده اســت و کوچک‌ترین اثری از ســال 
های اخیر وی در آن دیده نشــود. گفت‌وگو نــدارد که، از ترکیب 
رنگ‌هــا و بــه‌کار بــردن طلاهــای خــام و پختــه و برانگیختــن 
نقش‌هــای تذهیــب و ترصیع قطعــه، می‌تــوان پی بــرد که این 
فنــون تــا آن روزگار به دســت اســتادان معــدودی حفظ شــده 

است« )تجویدی، ۱۳۷۵: ۱۸۵(.

گردانش استاد هادی‌خان تجویدی و شا
 توجــه بــه پیشــینه و آموخته‌هــای هادی‌خــان تجویــدی و 
گردان نســل اول مدرســه و مکتــب او در تاثیــری کــه بــر آثار  شــا
دو دهــهٔ اخیــر اســتادان جوان‌تــر دارنــد، از اهمیــت ویــژه‌‌ای 
برخوردار اســت؛ زیرا ایشــان انتقال‌دهنده و مفسر سنت‌های 
اصیل ایرانی برای نســل جوان‌تر بودند و تقریباً همهٔ استادان 
گردان هادی‌خان بهــره برده‌اند؛  نام‌‌‌آور امروز به‌طریقــی از شــا
یا در تــداوم تجربه‌های ایشــان کوشــیده‌اند. نگارنــده امیدوار 
گانه‌ای بــه ایــن تــداوم‌ و پی‌آمدهای آن  اســت در بررســی جدا

بپردازد.
هادی‌خــان بــا پشــتوانهٔ تســلط بر فنــون و شــیوه‌های ســنتی 
نقاشــی ایرانــی و نیــز دانش‌‌آموختگــی فنــون طبیعت‌گرایــی 
کلاسیســیم اروپایــی در مکتــب کمال‌الملک، به‌عنوان اســتاد 
نقاشی ســنتی ایرانی در مدرســهٔ صنایع قدیمه مشغول به کار 
گردان او چهار هنرمنــد برجســته، ابوطالب  شــد. در میان شــا
مقیمــی، محمدعلــی زاویــه، علــی کریمــی و علــی مطیــع، بــه 
همــراه وی جریــان نقاشــی ســنتی معاصــر ایــران را پایه‌گذاری 
از  مقیمــی  ابوطالــب  اســتاد  و  کریمــی  علــی  اســتاد  کردنــد. 
گردان برجستهٔ مدرســهٔ صنایع قدیمه نیز هنرآموز مدرسهٔ  شا
کمال‌الملک و از اولین کســانی هستند که در رشــتهٔ مینیاتور و 
تذهیب )نامی که به طبع از مشتریان فرنگی در آن روزگار برای 

نقاشی‌های سنتی برگزیده بودند( ثبت‌نام کردند.
اســتاد علــی کریمــی )۱۲۹۲ ـ ۱۳۷۶ ش.( در خاطــرات خــود از 
آموزش‌هایــش در مدرســهٔ صنایــع مســتظرفهٔ کمال‌الملــک، 
بــه طراحــی از مــدل زنــده، اجــرای سایه‌روشــن و درس‌هــای 
پرسپکتیو از آشتیانی، آناتومی از استاد وزیری و تاریخ هنر اروپا 
از استاد محسن مقدم اشــاره کرده، می‌نویسد: »ابتدا، نقاشی 

تصویر 4- هادی خان تجویدی )1272 ق.(، »مجلس بزم بهرام زیر گنبد 
پیروزه‌ای«، آب‌رنگ، موزه هنرهای ملی ایران )نگارنده(.
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رنگ‌وروغــن را از مــدل زنــدهٔ مدرســه شــروع کــردم. بعــد پرترهٔ 
کریمی، ۱۳۷۲: ۲۶۵(. خودم را از روی آینه ساختم« )

اســتاد ابوطالب مقیمی )۱۲۹۱ ـ ۱۳۴۸ ش.( نیز آموزش نقاشــی 
را در مدرســهٔ کمال‌الملــک، نزد اســاتید: آشــتیانی، حیدریان، 
شیخ و رخســار گذرانده، ســپس، مینیاتور را در مدرسهٔ صنایع 
قدیمه نــزد اســتاد هادی‌خان و تذهیــب را از اســتاد میرزا علی 

گرفت.  درودی )۱۲۵۹-1330 ش.( فرا
محیطــی  در  ش.(   ۱۳۶۹ ـ   ۱۲۹۱( زاویــه  محمدعلــی  اســتاد 
متفاوت با مقیمی و کریمی، در کارگاهی ســنتی به کپی‌برداری 
و کهنه‌ســازی از آثار نقاشــی ســنتی مشــغول بــود که بــا توصیهٔ 
هادی‌خان تجویدی به مدرســهٔ صنایع قدیمه رفت و زیر نظر 

او و میرزا علی درودی، استاد تذهیب، آموزش دید.
گرد  اســتاد علــی مطیــع )۱۲۹۵ ـ ۱۳۸۷ ش.( جوان‌تریــن شــا
هادی‌خان، هنگام ورود به مدرســه ضمن آموختن از اســتاد، 

گردان سال‌بالاتر از خود نیز بهره برد.9   از راهنمایی‌های شا
بســیاری دیگر نیز طی آن سال ها در مدرســه آموزش دیده‌اند 
که اساتید: عقیلی، نصرت‌الله یوسفی، عبدالله باقری، حسین 

، نیره نیک‌آیین از آن جمله‌اند. الطافی، کلارا آبکار

گی‌های مکتب تهران ویژ
از آثــار موجــود در مــوزهٔ هنرهــای ملــی، دربردارنــدهٔ مهم‌ترین 
کــه، هادی‌خــان  آثــار تولیدشــدهٔ مدرســه، چنیــن برمی‌آیــد 
ضمن آمــوزش راز و رمزهای ســنت تصویــری ایران، از ســاخت 

کوبــی و بهره‌گیری از چســب‌های  رنگ‌ها و ترکیــب آن‌ها تا طلا
مناســب در تهیــهٔ رنــگ، کاربرد طــا و آماده‌ســازی آن‌هــا برای 
ساخت‌وســازهای پرکار و ظریف انواع نقوش هندســیِ کاشــی 
کاغــذ و رنگ‌آمیــزی  و منبــت در نقاشــی‌ها، تــا آماده‌ســازی 
آن‌هــا، در پی انتقــال دریافت‌های تــازهٔ خــود و آموخته‌هایش 
از طبیعت‌ســازی در مکتــب کمال‌الملک و ایرانی‌ســازی‌های 

اوایل قاجاریه بود. 
گردان او، علی‌ کریمی و ابوطالب  هنر‌‌آموزیِ برجســته‌ترین شــا
مقیمی، در مکتــب کمال‌الملک و جریان پســند روز در هنر که 
در اصطــاح بــه آن صحیح‌ســازی10می‌گفتند، هادی‌خــان و 
گردانش را به سوی استفاده از نوعی طبیعت‌پردازی همراه  شا
با ژرف‌نمایی و رعایت تناســب اندام انسانی رهنمون کرد. این 

گردانش با قوت بیش‌تری ادامه دادند.  رهیافت را بعدها، شا
پرتره‌هایــی کــه هادی‌خــان از رضاشــاه و ولیعهــد او ســاخته و 
در نوع پرداخــتِ پرتره‌ســازی در ایــران بی‌نظیر قلمداد شــده 
اســت، از توانایی‌های او در چهره‌پردازی نشان دارد که بعدها 
ادامهٔ آن، نه با آن قدرت، در آثار کریمی از پرتره‌های اســتالین، 

چرچیل و روزولت دیده می‌شود.11 
تابلوی بارگاه ســلطان‌محمود و فردوســی )تصویــر ۵(، حاصل 
پنج ســال تــاش و جســت‌وجوهای هادی‌خــان بــرای تلفیق 
ســنت‌های تصویــری ایــران و دریافت‌هــای او از نوجویــی و 
کمال‌الملــک  آموخته‌هایــش از مدرســه صنایــع مســتظرفه 
، ســطوح بنــا و دیواره‌هــا همراه کاشــی‌های  اســت. در ایــن اثــر
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کف تالار به پشــت شــخصیت اصلی کــه در میانــهٔ تصویر جای 
دارد، به پرسپکتیو رفته و برای القای عمق، از سایه‌روشنی نرم 
روی نقوش کاشــی کــف، دیوارها و ســقف تالار بهره برده شــده 
و با کوچک کــردن شــخصیت‌ها از پیش‌زمینه بــه پس‌زمینه و 
کاربــرد سایه‌روشــنی خفیــف روی البســه و نمایش ســایه‌های 
اجســام و اشــیا بــر کــف تــالار و پرداختــن بــه سایه‌روشــن‌های 
حجم‌پردازانــه روی چهره‌هــا، بــه نوآوری‌هایــی در اندازه‌های 
پســند روز پرداخته شــده اســت. درحقیقت، صحیح‌ســازی او 

هنوز قالب اصلــی اثر را که بســیاری از اصول و قواعــد ریزنگاری 
نقاشــی ســنتی ایرانی را هم‌چنان حفظ می‌کند، تحت‌الشعاع 

قرار نداده است.
کوشــش‌هایی از ایــن دســت در اثــر نیمه‌تمــام وصــال، »دیدار 
یعقــوب و یوســف« )تصویــر ۶( دیــده می‌شــود. در ایــن اثــر 
شــخصیت‌های ســوار بر اســب بــا رنگ‌هــای متنــوعِ تخــت در 
ســمت راســت تابلــو بــا تعــادل ظریف‌تــری بــه عمــق رفتــه و بــا 
تنــوع در طراحــی، رنگ‌گــذاری و ساخت‌وســازهای لطیــف در 

تصویر 6- هادی‌خان تجویدی )1272 ق.(، »دیدار یعقوب و یوسف«، آب‌رنگ، موزه هنرهای ملی ایران )نگارنده(.

تصویر 7- ابوطالب مقیمی )1291 ش.(، »پناهنده شدن همایون پادشاه هند به دربار شاه طهماسب صفوی« آب‌رنگ، موزه هنرهای ملی ایران )نگارنده(.
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چهره‌ها، مجموعــهٔ زیبایی از اسب‌ســوارها پدید آورده اســت. 
حجم‌پــردازی در نقــش اســب‌ها هم‌چنــان از کوشــش‌های او 

برای تالیفی جدید نشان دارد.
گردان  شــا میــان  در  ۱۳۴۸ش.(  ـ   ۱۲۹۱( مقیمــی  ابوطالــب 
هادی‌خــان بیــش از دیگــران در کاربــرد اصول طبیعت‌ســازی 
کمال‌الملــک و تلفیــق آن بــا عناصــر  و آموخته‌هــای مکتــب 
کوشــید. در اثــرِ »پناهنــده شــدن همایــون پادشــاه  ســنتی 
هند بــه شاه‌طهماســب صفــوی« )تصویــر ۷(، در عمق‌نمایی 
طبیعــت، منظــره و شــخصیت‌ها و در اثــر »رســتم و بیــژن« در 
انعــکاس نورپــردازی آتــش بــه اطــراف کوشــیده اســت؛ و اثــر 
»حلقــهٔ درویشــان« او نشــان‌دهندهٔ کوشــش‌هایی بــه قصــد 
شخصیت‌پردازی و رعایت پرسپکتیو هندســی‌تر است. ادامهٔ 
تجربه و نوآوری‌های ابوطالب مقیمی در فضاسازی و استفاده 
از بنــا، رعایت تناســب انــدام در طراحــی و شــخصیت‌پردازی، 
نوآوری در طراحی البســه و پوشش‌ شخصیت‌ها و حرکت‌های 
پرپیچ ‌و تــاب شــال‌ها و پارچه‌ها به اضافه ســاخت و ســازهای 
بیش‌تــر و طبیعت‌پردازانه‌تر بعدها، درآثار محمود فرشــچیان 
، مشــاهده  و پیروان او و هم‌چنین، در بســیار آثار دو دههٔ اخیر

می‌شود )تصویر۸(.
علــی کریمــی (1292- 1376ش.(، در ایــن میــان، در کارهــای 
اولیــه‌اش از حــدود نوآوری‌های اســتادش فراتر نرفــت و تلاش 
او بیش‌تــر در پس‌زمینــهٔ آثارش بــه اجراهــای طبیعت‌پردازانه 
کوه‌هــا و چهره‌پردازی‌هایــی  در نقــش درختــان، منظره‌هــا، 

بــا سایه‌روشــن خلاصه می‌شــود. علــی کریمــی از همــان ابتدا، 
بــرای  بــا مردم‌نگاری‌هایــش،  تغییــر در مضامیــن خــود،  بــا 
پاســخ‌گویی بــه دغدغه‌هــای معاصــر کوشــید؛ و بــا بــه تصویــر 
کشــیدن عروســی در روســتاهای ایران و طبق‌کش‌ها و مراسم 
تغزیــه در روســتا و در اواخر عمرش بــا به تصویر کشــیدن صف 
اتوبوس و صف نانوایی به کوشش‌هایش ادامه داد )تصویر ۹(.

آثــار محمدعلــی زاویــه )۱۲۹۱ ـ ۱۳۶۹ ش.( بیــش از آثــار کریمی 
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تصویر ۸- ابوطالب مقیمی )1291 ش.(، »حلقه درویشان«، آب‌رنگ، موزه هنرهای ملی ایران )نگارنده(.

تصویر ۹- علی کریمی )1292 ش.(، »چوگان بازی«، آب‌رنگ، موزه هنرهای ملی 
ایران )نگارنده(.
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وفــاداری  )فــرم(  شــکل  در  ایــران  تصویــری  ســنت‌های  بــه 
نشــان می‌دهــد. او در اثــر »هنرمنــدان در دربــار شــاه‌عباس« 
»بــارگاه  تابلــوی  در  هادی‌خــان  برخــاف  )تصویــر۱۰(، 
ســلطان‌محمود«، فقط با رعایت عمق‌نمایی و کوچک کردن 
نسبی شخصیت‌های اثر به سایه‌روشــن‌های لطیف و خفیفِ 
حجم‌نما در چهره‌ها می‌پردازد و بدین ترتیب، تناقضی میان 
پرداخــت بنــا، پس‌زمینــه و شــخصیت‌هایش در اثر مشــاهده 
می‌شــود. در بیش‌تر پس‌زمینه‌هــای آثار او مناظــر با طبیعتی 
شــاعرانه و تلطیف‌یافته، به مدد قلم ظریف و شــیرینش دیده 
می‌شــود. در ریزپــردازی‌ و تنــوع چهره‌هــا، او بیــش از همــه به 
اســتادش هادی‌خــان و ســنت‌ تصویری ایــران وفادار اســت.
گرد هادی‌خان  علی مطیع )1295- 1387ش.( جوان‌ترین شا
بود. او نیز با بهره بردن از تعالیم اســتادش کوشش‌هایی برای 
یافتن بیان شــخصی انجــام داد. او معتقد بود که، پرســپکتیو 
کاربــرد  ولــی  می‌کاهــد،  ایرانــی  نقاشــی  حــاوت  و  لطــف  از 
سایه‌روشــن‌های لطیــف بــه شــیرینی و زیبایــی اثــر می‌افزاید 
117(. هم‌چنیــن، در قلم‌گیری‌هایــش، در  کاشــفی، 1365:  (
اســتفاده از خط‌هــای تنــد و کنــد و اغراق‌هــای آن، بــه شــیوهٔ 
گردان  رضــا عباســی اهمیــت مــی‌داد. او نیــز چــون ســایر شــا
اســتاد، می‌کوشــید تناســب اندام‌ها و آناتومی، ولی به شــکلی 
اغراق‌‌شده برای نمایش حرکت و اطوار شخصیت‌ها، مراعات 
« مشــاهده  شــود. بیش‌تریــن دســتاورد او در اثــر »کاوهٔ آهنگر
می‌شــود. هم‌چنیــن، در نقــش مناظــر و گیاهــان به اســلوبی 

شخصی در رنگ‌هایش دست یافت )تصویر ۱۱(. 
گردان  از نــکات درخور توجــه در آثــار هادی‌خــان تجویدی و شــا
طراحــی،  اســلوب‌های  از  صحیح‌تــر  و  وفادارانــه  اســتفادهٔ  او، 
ترکیب‌بنــدی و رنگ‌گــذاری در تذهیــب دورهٔ صفویه بــود. تقریباً 
هیچ‌کدام از آن‌ها از این اصول خارج نشدند و این وفاداری حتی 

در مواقعی به تضادی مشهود با سایر اجزای اثر منجر شد.12

تصویر ۱۰- محمدعلی زاویه )1291 ش.(، »هنرمندان در دربار شاه عباس«، آب‌رنگ، موزه هنرهای ملی ایران )نگارنده(.

تصویر ۱۱- علی مطیع )1295 ش.( »کاوه آهنگر«، آب‌رنگ، از مجموعه اثار به 
سرقت رفته از مجموعه هنرمند )نگارنده(.
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علی مطیــع با علاقه بــه طراحی‌هــا و ترکیب‌بندی‌های اســتوار 
نقوش اســلیمی در دورهٔ تیموری، به تلفیقی اســتادانه در فرم 
و رنگ، بیــن شــیوهٔ تذهیب تیمــوری و صفــوی دســت یافت و 
در بخشــی از آثــارش بــا تلفیــق تذهیــب و خــط کوفــی تزیینی، 
آثــاری مانــدگار، هم‌ســنگ بــا دوره‌هــای درخشــان تذهیــب 
ایرانــی، پدیــد آورد. چنان‌چــه پیش از ایــن گفته شــد، آموزش 
تذهیب هنرجویان مدرســه بر عهــده میرزا علــی درودی بود و 
وفاداری به ســنت‌های تذهیــب صفویه و تیمــوری از بارزترین 

گی‌های شیوه او بود. ویژ
حاصــل فعالیت‌هــای مدرســهٔ صنایــع قدیمــه و بدعت‌هــا و 
نوآوری‌های محتاطانهٔ آن با الهام از ســلیقهٔ زمانه که شــرح آن 
گردان همان  رفت، به وســیلهٔ اســتادانی خارج از مدرسه و شــا
مدرســه، با شــدت بیش‌تری ادامه یافته و با فرازوفرودهایی تا 

امروز رسیده است.
فزونــی رویکردهــای بیگانــه بــا ســاختارهای بنیادین نقاشــی 
، اهمیــت بررســی مدرســهٔ صنایــع  ایرانــی در دو دهــهٔ اخیــر
قدیمــه را -کــه پایه‌گذار به‌شــمار می‌آیــد- دوچنــدان می‌کند. 
دانش‌آموختگــی و هم‌راهــی و هم‌زمانــی هادی‌خــان و بعضی 
گردان مکتــب او در مدرســه صنایــع مســتظرفه و ســلیقه  شــا
تجددخواهــی زمانــه در رویکردهــای نوین آنــان حایز اهمیت 

فراوان است.

نتیجه‌گیری
شواهد در این بررسی آسیب‌شناسانه نشان می‌دهند آن‌چه 
ایشــان از هنرهای ســنتی می‌‌دانســتند، بیش از هــر چیزی بر 
تکنیک‌هــا و شــیوه‌های اجرایــی مبتنی بــود؛ که بــا رویکردی 
درنهایت، تکنیکــی و تزیینی بــه همهٔ عوامــل ازجمله رنگ‌ها، 
مهارت‌هــای  نیــز  و  تجریــدی  حیوانــی،  انســانی،  فرم‌هــای 
، پرداخــت و چهره‌ســازی توجــه داشــتند؛ و  قلم‌گیــری، پــرداز
در نوآوری‌هــای خود از ســنت‌های هنــر کلاســیک غربی -که 
مطلوب زمانه‌شان بود- سود می‌جستند، بی‌توجه به این‌که 
هنر ســنتی در بســتر حیات ذوقی و تعقلــی دیگری قــرار دارد. 
نقاشــی ایرانی مبتنی بر طبیعت کوچک‌شــده یا مجموعه‌ای 
از داســتان‌ها و نگاره‌های ایرانی نیســت؛ بلکه بر بینشی ویژه 
مبتنی اســت. در نقاشــی ایرانی همه‌چیز وزن، حجم، مادیت 
و ســایهٔ خــود را از دســت می‌دهــد؛ تــا بــه رنــگ نــور که یکــی از 
گی‌های آن اســت، درآید؛ و در عین ریزنگاری  اساسی‌ترین ویژ
وحدتــی  هم‌نوایــی،  و  هماهنگــی  بــا  جزییــات،  بســیاریِ  و 
تزیینــی را ماهرانــه شــکل می‌دهد. رعایت نشــدن پرســپکتیو 
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بــر اثــر بی‌اطلاعــی از علــم پرســپکتیو نبــود؛ بلکــه برعکــس، با 
گاهــی کامل به حــذف آن بود. آن‌هــا برای حفظ کــردن اصل  آ
عدم رعایت ظواهــر طبیعت، از ترســیم ســه‌‌بعدنمایی دوری 
جســتند؛ تاجایی‌کــه حتی بــرای نشــان دادن جایــگاه و مقام 
مفاهیــم اجتماعــی، بــه حرکتــی ضدپرســپکتیو نیــز دســت 
یافتند. گزینش این چارچوب‌هــا و قالب‌ها برای بیان مفاهیم 
و درک هنرمنــدان از جهان بوده اســت. این هنر درک انســان 

ایرانی را از جهان به ما نشان می‌دهد.
گون آن  بررســی هر اثر هنری مســتلزم توجه به جنبه‌های گونا
اســت و قالب و تکنیک، یکی از ضرورت‌هایی است که اندیشه 
و مفاهیــم حاضــر در ذهــن هنرمنــد، آن را اختیــار می‌کنــد؛ 
هم‌چنان‌کــه، قالب غــزل بهترین شــکل بیــان اندیشــهٔ حافظ 
اســت؛ تا بدان حد که بین قالب و محتوا فاصله‌ای در اشعار او 
نیســت؛ درهم‌تنیدگی قالب و محتوا اصالــت و ارزش اثر هنری 
را بیــان می‌کنــد. جریــان نقاشــی ایرانــی پــس از دوران طلایــی 
صفویــه بــا تاســیس مدرســه صنایــع مســتظرفه کمال‌الملــک 
کادمیک هنر طبیعت‌ســازی  در اواخــر دوران قاجار و ترویــج آ
کلاســیک اروپــا می‎رفــت به‌دســت تاریــخ ســپرده شــود کــه، با 
تاسیس مدرسه صنایع قدیمه در دوران پهلوی اول به دلایل 
سیاســی و فرهنگی زمان، به رونقی و حیاتی دوباره در قالب )و 
نه در محتوا( دســت یافت. با تاســیس مدرســه صنایع قدیمه 
تهران در ســال 1308به همــت مرحوم طاهــرزاده بهــزاد و جان 
مایــه اســتاد میــرزا هادی‌خــان تجویــدی بود کــه آن جریــان از 

نفس افتاده در قالب مکتب تهران شکل گرفت. 
نگارنده، مدرسهٔ صنایع قدیمه را به‌ســان گلخانه‌ای می‌بیند 
و اســتاد هادی‌خــان تجویــدی را هم‌چــون قلمــه‌ای گران‌بها 
ک نقاشــی معاصــر نشــانده شــد. تجویــدی میراث  کــه در خــا
فراموش‌شــده‌ای  تکنیک‌هــای  و  نقش‌مایه‌هــا  گران‌بهــای 
را بــه مــا انتقــال داد؛ کــه بی‌توجــه بــه جان‌مایه‌هــای تاملــی 
ســنت فکری و هنری ایــران صرفاً، بــه فرم و اجــرا اهمیت داده 
و محصــول آن، همــان شــکل‌گیری گلخانــهٔ »مکتــب تهــران« 
اســت؛ و در امتــداد آن، در دهه‌هــای اخیــر بدعت‌هــا و بــه 
اصطــاح نوآوری‌های تقلیــدی و بی ریشــه‌ای را شــاهدیم که 
گانه‌ای هســتند. نقاشــی  در جــای خــود نیازمند بررســی جدا
ســنتی در دو دهــهٔ اخیــر بــه شــیوه‌‌ای بیــش از پیش وابســته 
بــه زیبایــی ســاقی‌ها، گل‌هــا و پرنــدگان تقلیــل یافتــه اســت و 
به‌تازگــی حتــی ماهی‌هــا بــه ایــن مجموعــه وارد شــده‌اند؛ و 
بــا صحنه‌آرایــی از آهــوان خوش‌قامــت، زنــان فرشــته‌نما بــا 
بال‌های عاریــه‌ای، اســب‌ها، طاووس‌ها و خرگوش‌ها و شــاید 



61 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره17، بهار و تابستان 1403

رواقی و جــوی آبی و ... نمایشــی پــر هیاهــو را پدیــد آورده‌ و در 
بهترین نــوع خــود تبدیــل بــه برداشــت‌هایی مســتقیم از آثار 
نقاشان اوریانتالیست اروپایی شده‌اند. این ماجرای نگارگری 
معاصری اســت که، با مهارتی خیره‌کننده از ساخت‌وسازهای 
بــه  در‌هم‌تنیــده  رنگ‌هــای  از  معجونــی  در  فن‌گرایانــه 
جلوه‌نمایــی در حاشــیهٔ هنرهــای تجســمی معاصــر مشــغول 

اســت. امــا نبایســتی فراموش کــرد کــه در هنر نقاشــی ســنتی 
ایــران، ظرفیت‌هــای اقتباســی بســیاری هســت کــه می‌تــوان 
بــا اســتفاده از آن ســبب احیــا و امتــدادی نوآورانــه در دوران 

معاصر شد. 

پی‌نوشت
1.  در کتابخانهٔ سلطنتی کاخ گلستان نگهداری می‌شود و تمام تصاویر مستقیما توسط نگارنده با مراجعه حضوری و از اصل اثر عکاسی شده است.

2.   اجرای آب‌رنگ این اثر در گنجینهٔ کاخ گلستان و اجرا رنگ‌وروغن آن در نگارخانهٔ کاخ گلستان نگهداری می‌شود.  
3.   شاهنامهٔ بایســنقری، مرقع گلشن، خاوارن‌نامه و بســیاری آثار نفیس دیگر، دور از چشــم هنرمندان معاصر در این گنجینه، در کاخ گلستان نگهداری و 

پنهان شده‌اند.
4.   مجمع‌الصنایــع منطقه یا مکانــی برای گردهمایی اســتادکاران هنرهای ســنتی بود. مکانــی برای اجــرا و ارایهٔ آثار بــه مشــتریان و خارجی‌هایی که طالب 
نقاشی‌هایی به شیوهٔ قدیم، به‌خصوص سبک صفوی و تیموری بودند. »کم‌کم پرداختن به نقاشی مینیاتور به سبک دوره‌های صفوی، تیموری و مکتب 
اصفهــان در میان هنرمنــدان متداول می‌شــده اســت و ظاهراً از همــان هنگام بــه تبعیت از فرنگی‌ها، نقاشــی‌ ایرانــی به نام مینیاتور خوانده شــده اســت« 

)تجویدی، 1375: 183(. 
5.   این شیوه در میان هنرمندان سنتی سدهٔ اخیر به شیوه‌ای اطلاق می‌شده که ضمن حفظ تکنیک‌ها و سنت‌های نقاشی ایرانی، به طبیعت‌سازی غربی 

نیز تمایل داشت.
6.   حسین طاهرزاده بهزاد، نقاش و طراح نقش قالی، سال ها در موزهٔ توپ‌قاپوسرای استانبول به ترمیم و مرمت آثار هنری مشغول بوده است.

غ، آثاری از  7.   برادر هادی‌خان تجویدی بود. خطاطی و نقاشی می‌کرد و شعر می‌سرود. در شعر تخلص تائب داشــت. در شیوهٔ قلم‌پرداز، آب‌رنگ و گل و مر
او باقی است.

8.   به نقل شفاهی از شنیده‌ها و خاطره‌های استاد علی مطیع و استادان دیگر، هم‌چون علی کریمی و مرحوم محمدعلی زاویه.
9.   به نقل شفاهی از خود ایشان.

10.   اصطلاحی است که آن روزها هنرمندان سنتی برای اعتبار دادن به رعایت تناسب اندام‌ها، آناتومی و حفظ شباهت در آثارشان به‌کار می‌بردند.
11.   این پرتره‌ها را علی کریمی در خلال کنفرانس تهران )۱۳۲۳ ش.( و حضور ســران کشــورهای پیروز جنگ دوم جهانی در ایران، به ‌ســفارش وزارت خارجهٔ 

وقت برای اهدا و پیشکش تهیه کرد.
12.   در اثر مقیمی در »پناهنده شدن همایون به شاه‌طهماسب«، هم‌چنین، در اثر »شاه‌عباس و هنرمندان دربار«، در اثر محمدعلی زاویه، نقش فرش‌ها و 

نقوش تذهیب دیوارها در تضاد با شخصیت‌ها و عمق‌نمایی آن‌هاست.
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Abstract:
The Iranian visual arts, in a general view, can be divided into two groups. 
The first group follows the world’s important artistic trends; and the second 
group, having different spectrums, is to preserve and promote the rich her-
itage of Iranian art. In the case of the first group, one should take a compre-
hensive approach to the history of the world art and examine its relationship 
with tradition and modernism. In the second case, the focus of the present 
article, the establishment of the Tehran School of Ancient Crafts should be 
considered as the foundation of the Iranian contemporary painting. The 
close analysis of the thought lines of the second group can be enlightening in 
the study of the current status of the traditional Iranian art.
In the history of world painting, unique characteristics are attributed to the 
aesthetics of the Iranian art. In its structure and style, the employment of 
rich colours and the special concept of space indicate a different worldview 
among the Iranian painters. They conceived of the shape and form of their 
paintings in accordance with their subject matters. By examining many 
similar topics that have been used in various schools of painting over sev-
eral centuries, differences in the form and even in the content of the paint-
ings can be detected. The works of Sultan Muhammad based on the stories 
from Ferdowsi’s Shahnameh and also the paintings of Kamal al-din Behzad 
on the story of “Yusuf and Zulikha” are significant examples. These painters 
due to their genius proved successful in establishing a creative relationship 
between form and content. Such achievement was the result of several cen-
turies of effort and artistic experience, which finally reached its peak at the 
beginning of the Safavid era when Tabriz was the capital city of Iran. 
The historical status of the Safavids played a vital role in the formation of the 
painting schools. At that time, politically and culturally, Iran was caught in a 
deadlock. As the Ottomans were threatening the northwest borders of Iran, 
the government was forced to move the capital city from Tabriz to Qazvin 
and then to Isfahan. The transference of the capital city to Isfahan brought forth efficient connections between Iran and 
the European countries. The communication with the Dutch and Orange tradesmen, politicians, and artists provided more 
fitting grounds for cultural communication with the West. Even Shah Abbas the Safavid (1571-1629) invited the western 
painters to paint and decorate his court. In such a historical context, traditional calligraphy had fallen from prosperity and 
the court did not support artists who practiced it. These factors caused the growth and development of patchwork and the 
prosperity of single-leaf paintings and patterns. The painters freed from the court restrictions, got able to deal with everyday 
issues and the common people in their works. The new paintings expressed a different aspect of the multi-cultural and eth-
nic society of Isfahan which was evolved by the migration of Turks, Armenians, Circassians, and Georgians, and also by the 
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commotion of the Europeans presenting their cultural gifts. 
Reza Abbasi was an influential artist of that era who, with a different approach to the events of his time, depicted everyday 
life and recorded the delicate details of history. He portrayed the human body and costumes in a precise and calculated style, 
using minimal lines and curves, with the visual delicacies of Nastaliq calligraphy. Using the possibilities of Nastaliq in an inno-
vative style, he amalgamated calligraphy with Iranian traditional motifs. The elements applied in his works led to the forma-
tion of new concepts in the sketching of the human body. With the decline of the Safavid Empire, the style of Reza Abbasi and 
his prominent disciples fell out of favour. From the twelfth century onwards, the traditional artists turned to produce more 
practical works such as lacquer painting and the flower-bird illustration. In the continuation of the pictorial traditions, the 
application of oil colours, gave rise to the imitative style of Zand and Qajar paintings that were considered as Iranian national 
painting. The style bore traces of realism that was not dissimilar to naturalism and with its incomplete sketches appealed 
both to the taste of the court and the common people. 
Amid the adherents of the Iranian pictorial traditions was Mirza Abulhasan Ghaffari (Sani al-Mulk) in the Qajar era. The trac-
es of Iranian painting can be seen in his employment of colouring and composition, particularly in those sketches painted for 
One Thousand and One Nights. It seems that he and Mahmoud Khan Malik al-Shoa’ra had succeeded in creating a balance 
between the common western experiences and the heritage of Iranian art. With the establishment of the School of Fine Arts 
in 1910 by Muhammad Ghafari (Kamal al-Molk), the academic style of nature painting was popularized. By the establish-
ment of the Constitutional government and the initiation of modernism in Iran, the nature painting was officially supported 
by the court; and the Iranian painters turned to the European classicism and abandoned the Iranian pictorial traditions. At 
this time, Hadi Khan Tajweedi started working at the School of Fine Arts.
The painters of this school adhered to the traditions of western classical art and disregarded the fact that the art of their 
ancestors belonged to a different taste and age. According to the evidences, the knowledge of the traditional painters was 
based on the techniques and methods of performance. They had a mere technical and formal approach to colours, the hu-
man and animal organs, and the abstract motifs as well. And in their naturalistic approach to penning, polishing, and face 
painting they were dexterous. 
The non-observance of perspective did not mean that the Iranian painters were ignorant of the perspective; rather they re-
moved the perspective with full awareness, as they were not allowed to represent nature in its three-dimensional aspect. In 
Iranian classic painting, every element should lose its materiality to assume the colour of light, still forming a meticulous and 
detailed decorative unity between the elements. This was so serious among the Iranian painters that they took an anti-per-
spective move to represent the social concepts. With the establishment of School of Fine Arts at the end of the Qajar era that 
promoted the academic classical European naturalistic art, the Iranian painting was on the verge of oblivion. But with the 
establishment of the School of Ancient Crafts in the first Pahlavi era, due to political and cultural policies, it was revitalized 
only in the form (not in the content). By the establishment of Tehran School of Ancient Crafts in 1929, and due to the efforts of 
Behzad and Tajweedi that morbid movement was resuscitated. In this article the School of Ancient Crafts is believed to be a 
vital source in the renaissance of ancient Iranian painting. 
Key Words: Tehran School, School of Ancient Crafts, School of Fine Arts, Iranian Painting, Tradition.
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